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باغ قرآن کریم در شیخ نشین دوبی بدون مراســم رسمی و در مساحتی بالغ بر ۶۴ هکتار افتتاح شد. 
به گزارش ایسنا، باغ قرآن کریم که توسط شهرداری دوبی احداث شده، پس از چندین بار وعده افتتاح 
بالاخره بدون مراسم رســمی درهایش به روی بازدیدکنندگان باز شــد و این درحالی است که داوود 
عبدالرحمن الهاجری، شهردار دوبی در اردیبهشت ماه  سال گذشته وعده افتتاح این باغ طی یک هفته را 
اعلام کرده بود. باغ قرآن کریم دوبی در مساحتی بالغ بر ۶۴ هکتار و با هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون درهم 

احداث شده است.

باغ قرآن در 
شیخ نشین دوبی 
افتتاح شد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود ۸۵ درصد از رانندگانی 
که باعث تصادفات مرتبط با 

خواب می شوند، مرد هستند 
و حدود یک سوم آنها حداکثر 

۳۰سال سن دارند.

 در بهار مثل طبيعت 
شاداب باشيم چه

زینب شرع الاسلام | فصل بهار، فصل شادابى و سرزندگي طبيعت است.    تغييرات آب و هوا بر خلق و خوی ما اثر مي گذارد  و برخي از افراد در فصل دری
بهار دچار حالت هاي خســتگي، بي انگيزگي و خواب آلودگي مي شوند. در  اين يادداشت نكاتى را بررســي مي كنيم كه به ما كمك مي كند در فصل بهار 

مثل طبيعت شاداب باشيم .

 خواب كافي    

 خواب كم باعث كاهش ايمني بدن و افزايش 
خستگي مي شــود. كاهش ايمني بدن مي تواند 
ما را مستعد افسردگي و اضطراب كند. نداشتن 
خواب كافي، ميزان آدنوزين را  افزايش مى دهد 
و باعث احســاس خواب آلودگى مي شود. ما به 
هشت ســاعت خواب احتياج داريم. اگر ميزان 
 خواب شب شما كم اســت، يك چرت كوتاه در 

بعدازظهر مى  تواند شما را سرحال بياورد . 

ورزش و تحرك   

ورزش كردن ســطح انرژي بدن را بالا مي برد 
و شــادي و شــور زيادي را در زندگي مان ايجاد 
مي كند. ورزش  كردن باعث مي شــود  بدن مان 
اكســيژن بيشــتري دريافت كنــد و از كمبود 
اكســيژن كه مهمترين عوامل موثر  در احساس 
خــواب آلودگــي اســت جلوگيــري مي كند. 
پياده روي تند صبحگاهي در بهار مي تواند شما 

را  پرانرژي و سرحال كند .

حمايت اجتماعي   

 يكى از عوامل مهمى كه در احساس شادماني 
و افزايش انرژي نقــش دارد،كمك داوطلبانه به 
ديگران  اســت. وقتي با كارمان باری را از دوش 
ديگران برمى داريم، احســاس ارزشــمندي و 
شــادماني مي كنيم.   از  بهترين كار هــا در اين 
روز ها كه مردم بخش هايي از كشورمان با بحران 
ســيل درگير هســتند، واريز  كمك  هاي مان به 

حساب های هلال احمر است.   

ذهن مرتب   

داشتن يك ذهن شــلوغ و آشفته مي تواند انرژي 
زيادي را   از ما بگيرد و انگيزه مان را براي انجام كارها 
 كاهش دهد. براي مرتب كردن ذهن تان، ليســتي 
از كارهاي تان را بنويســيد و بررســي كنيد كه چه 
كارهايي مهمتر  است و آنها را در اولويت بگذاريد. توقع 
نداشته باشــيد كه به همه كارهايي كه در ذهن تان 
است برســيد. برنامه ريزي به شما كمك مي كند از 

انرژي تان در مسير اهداف تان استفاده  كنيد.

 داشتن ارتباطات   

پژوهش هــا نشــان مي دهــد كه داشــتن 
ارتباطات با كيفيت، ما را شــاد و ســالم تر نگه 
مى دارد.گاهــي اوقات  چنــان درگير روزمرگي 
مي شــويم كه از روابط مان غافل مي شــويم. در 
برنامه هاي تان حتما زمانــي را برای  گفت وگو و 
بودن در كنار دوستان و خانواده خود قرار دهيد. 
 با محبت به يكديگر مي توان احســاس شادي و

 رضايت كرد.

»قدی کوتاه، نگاهی  روشن و دســت هایی که با انگشــتر عقیق صاف روی میز ستاد مشترک روی هم 
قرار گرفته«  این توصیفی  است از سرلشکر شــهید علی صیاد شیرازی. 1۰  سال  پیش از پیروزی انقلاب هم 
تیمساریوسفی فرمانده یکی از  لشکرها در میان جمعی از نظامیان گفته بود: »نام این جوان را به خاطر بسپارید. 
من در ناصیه او آن قدر لیاقت می بینم که اگر بخت یارش باشد و از شر حاسدان در امان بماند، روزی فرمانده 
نیروی زمینی ارتش ایران خواهد شد.« بخت یار شُــد و صیاد در بزنگاه ترین نقطه تاریخی در مهر ماه سال 
1۳۶۰ »فرمانده« شد. »رنجر«، »چترباز« و »فرمانده« عنوان هایی است که آن سال ها در میدان جنگ صیاد 
را با آن صدا می زدند. حالا در سالگرد شهادت شهید صیاد شیرازی »مریم  صیادشیرازی« فرزند ارشد شهید 
در گفت و گو با »شهروند« روایتگر آن سال ها است. پیش از این بخش کامل این گفت وگو در ویژه نامه چهلمین 

سالگرد انقلاب اسلامی در »شهروند« منتشر شده بود.
آخرینبارکیپدررادیدید؟

چهار پنج روز پیش از شهادت، عید غدیر بود؛ چون پدرم خیلی به اعیاد معتقد بود. قضایای عید، تولد ائمه 
و مناسبت های مذهبی در خانه ما پررنگ می شد. عید همیشه در منزل پدری حاضر بودیم. آن روز صبح که ما 
رفتیم پدر نبود. مادرم گفت: »رفتن دیدن آقای خامنه ای؛ دیدار عمومی.« بعد با کمی فاصله گفت: »برایتان 

یک خبر خوش هم دارم،  بابا درجه سرلشکری گرفت.«
براینخستینباردرانقلابچنیندرجهایاعطامیشد.

بله؛ ما همه منتظر بودیم بابا از ملاقات برگردد، به این فکر می کردیم  چطور غافلگیرش کنیم. نزدیک ظهر بود 
که آمد، یک گلدان بزرگ هم به عنوان هدیه برای مادرم به همراه داشت. به مادرم که رسید، گفت: »این به پاس 

زحماتی که کشیدی.« 
وقتیپدرآمد،غافلگیرهمشد؟

همه دور بابا را گرفتیم و تبریک گفتیم. بابا ولی با همان چهره و خنده های همیشگی برخورد کرد و گفت: 
»خوشــحالم نه به خاطر درجه، نه مقام و نه  به خاطر جایگاه،  خوشحالم به خاطر اینکه رهبری از من راضی 
است.« این آخرین حرفی است که از پدرم به یاد دارم. معمولا اهدای درجه روز ارتش اتفاق می افتد؛ قرار  بود 29 

فروردین این مراسم برگزار شود.
شمافرزندارشدپدرهستید،طبیعتاازپدرخاطرههایبیشــتریدرذهندارید؛پدردرانتخابهمسروانتخابرشته

دخالتیداشتند؟
اصلا این طور نبود. من روانشناسی خواندم، معمولا آدم ها در عرصه نظامی با توجه به مشغله های حرفه ای 
کمتر وقت برای فعالیت مشورتی در خانه دارند اما به جرأت می گویم در این موضوع ما بهره کامل را از حضور بابا 
بردیم. در مورد انتخاب همسر هم چون اولین تجربه بابا بود، خیلی پرس و جو کرد حتی با مشاور روانشناسی هم  

مشورت کرد.
کمترچهرهسیاسیاینکاررامیکند.

واقعا؛ با آن حجم و مسئولیت از لحظه خواستگاری با تمام دغدغه در تعیین مهریه، جهیزیه و فرآیند مناسک 
ازدواج با کارشناسان  مشورت می کرد. 

شرطخاصیهمداشت.
حتما بسیجی و سابقه جبهه داشته باشد، من 1۸ ساله بودم و آن قدر در آن فضا نبودم. بابا می گفت که وقتی 

فردی خود را در برابر مملکتش مسئول می داند از پس زندگی هم برمی آید.
دردورانجنگچطور؟

 وقتی بابا رفت من دبســتانی بودم، وقتی  برگشت دبیرستانی شدم، آن سال ها حضور پدر را کمتر تجربه 
کردیم. 

درطولسالهایجنگپدرچندباربهخانهآمد؟
به  تعداد انگشت های دست من پدرم 
را در طول ســال های جنگ ندیدم؛ 
نه عید می آمد و نــه تعطیلات. مادر 
می گفت که یک سرباز هم مرخصی 
دارد؛ شــما آن وقت سالی یک بار هم 
نمی آیی. پدر هم در جواب عذرخواهی 
می کرد و می گفت که حضور من آنجا 
یک تکلیف است؛ اما در آن دوران هم 
از ما غافل نبود، یادم هست من کلاس 
پنج بودم، مدیر من را خواست و گفت 
بابا از جبهه زنــگ زده و درس تو را 

پرسیده است. 

شهروند|»قهرمان  ملی یا یک چهره رســانه ای؟« این دو 
سوی برداشت هایی اســت که در مورد یک خبر و یک عکس 
در شــبکه های  اجتماعی صورت گرفت. تیتر خبــر این بود: 
»امدادرسانی یک روحانی شــیعه به شیخ اهل سنت«. عکس 
هم تصویری از یک روحانی سالخورده اهل سنت بر دوش طلبه  
جوان شیعه را نشان می داد. خبر و تصویری که در روزهای اخیر 
با وا کنش های بسیاری در شبکه های  اجتماعی همراه شده است؛ 
برخی از کاربران در توصیف این اتفاق نوشته اند و آن را تابلویی 
دوست داشتنی از مردم ایران که نشان دهنده وحدت میان آنها 
هست، دانســتند و برخی کاربران هم در مقابل با انتقاد از این 
عکس، آن را تصویری نمایشــی قلمداد کردند؛ اما ماجرای این 
عکس و این خبر دقیقا چه بود؟ بگذارید داستان را از زبان همان 
طلبه جوان روایت کنیم؛ »محســن  احمدیان« طلبه  سی ودو 
ساله ای که پس از سیل اخیر گلستان به همراه سیدرضا علیزاده 
مداح  اهل بیت و تعدادی از خیّرین شــهر مشهد با یک ماشین 
ســواری و یک وانت از کمک های  مردمی پس از هماهنگی با 
سازمان  مربوطه وارد مناطق سیل زده گمیشان می شوند. تصویر 
هم مربوط به همین شهر است. محسن  احمدیان همان طلبه  
جوان در گفت وگوی کوتاه خود با »شهروند« در مورد این عکس 

صحبت های بیشتری داشته است. 
درموردآنعکسصحبتکنیم؛عکســیکهاینروزهابا

قضاوتهایمتعددیروبهرواست.
ما در اولین  روزی که در مناطق ســیل زده حاضر شــدیم، 
در بازدیدی که داشــتیم یک فرد به  سمت ما آمد و از ما کمک 
خواست، خُب ما برای همین موضوع در مناطق سیل زده حاضر 
شدیم. وقتی برای کمک به خانواده آن فرد رفتیم، من در مسجد 
یا حوزه  علمیه فاروق اعظم مردی ســالمند را دیدم که گرفتار 
سیل شــده بود، یک شلوار بادی هم بر تن داشــت و از چهره و 
پوشش هم مشخص بود که از روحانیون اهل سنت است؛ حالا 
یا ائمه جماعات یا استاد حوزه علمیه دقیق نمی دانم تا دیدمش 
گفتم: »شــیخ بیا روی دوش من« قبول نمی کرد اصرار داشت 
دســتش را بگیرم؛ اما توان پایین آمدن و حرکت در سیلاب را 
نداشت. همسرش همراهش بود. بعد از فراهم سازی شرایط عبور 
همسرش از آب، شیخ را روی دوشم گذاشتم و به یک محل امن 
انتقال دادم. اگر در فیلم هم دیده باشید و ملاحظه کنید، شیخ 
تا چه میزان مهربانه با ما برخورد می کند؛ پایان ماجرا هم مثل 

همیشه روبوسی و قدردانی بود.
ازاینماجرافیلمهمگرفتهشد؟

باور کنید من از فیلم گرفتن خبر نداشتم. بله دوستانی بودند 
که عکس می گرفتند و عکس ها را هم منتشر کردند. در چنین 
شرایطی همیشه خبرنگاران و عکاسان بسیاری فعال هستند و 
برخی ازمردم هم دوست دارند این تصاویر را ثبت کنند. اما من 
در طول مســیر فقط به یک موضوع فکر می کردم و آن بود که 
توانستم به اندازه ای در زمینه وحدت شیعه و اهل  تسنن که مورد 

تایید رهبر انقلاب است، قدم بردارم.
خودتاناهلفضایمجازیهستید؟

من عکس  و توییت ها را هم دیدم، گوشی هوشمند هم ندارم؛ 
اما  با لپ تاپ شخصی برخی از شــبکه  های اجتماعی را چک 
می کنم. ای کاش به این عکس ها جناحی نگاه نشود و آن را فراتر 
از نگاه سیاسی ببینیم. ما ایرانی هستیم، مسلمان هستیم، بیاییم 

با این پیش فرض ها به این عکس ها نگاه کنیم.
شمادرمناطقسیلزدهحاضربودید،درموردوضعیتاین

مناطقهمتوضیحبدهید؟
نیاز اســت مســئولان در چنین حوادثی  کنار مردم باشند، 
برخی ها این حضور را شــومن بازی می دانند؛ اما من اسمش را 
می گذارم کار میدانی همراهی با مردم. اگر از مردم فاصله نگیریم، 

مشکلات حل می شود.
چهخدماتداوطلبانهایرادراینحادثهارایهدادید؟

بیشــتر اقلام بهداشــتی و خوراکی که آن هم کمک های 
دریافتی از مردم بود را توزیع کردیم.

متاهلهستید؟
بله یک دختر چهارساله به اسم زینب دارم.

اهلمشهدهستید؟
اصلیت مان یزدی اســت، پدر و مادرم یزدی هستند اما من 

متولد مشهدم.

درچهزمینههاییفعالیتمیکنید؟
بیشــتر کار تبلیغی-فرهنگی می کنم؛ البته در مسجد هم 
حضور دارم اما معتقدم روحانی باید در میان مردم جامعه خود 
باشد. فیلم می بینم حتی از سینمای هالیوود هم غافل نیستم، 
نقد می نویسم. صریح تر بگویم حتی برای نقد و تبیین موسیقی 
معاند را هم گوش می کنم.  سعی می کنم به عنوان یک مبلّغ  این 

موارد را برای مخاطب تبیین کنم.
خوانندهموردعلاقهتانچهکسیاست؟

حجت اشرف زاده. 
فیلمموردعلاقهتانچیست؟

آژانس شیشه ای. 
درمیانفیلمهایهالیوودیکدامفیلمرابیشــتردوست

داشتید؟
ایکوالایزر۲؛ این فیلم وضعیت بد نظــام اقتصادی آمریکا  را 

نشان می دهد.

گفت وگوی »شهروند« با محسن  احمدیان طلبه ای که فیلم امدادگری او در سیل  اخیر با واکنش کاربران فضای  مجازی روبه رو شد 

ما مردم باید در کنار هم باشیم
به مناسبت 21 فروردین سالگرد شهادت پدر

به تعداد انگشت های دست پدر را در دوران جنگ ندیدم




